
  

  11/6/1389:       تاريخ پذيرش10/5/1388: تاريخ دريافت

   و استارك  براساس الگوي گلاك شيرازي  بررسي ابعاد دينداري حافظ

  اي چندبعدي ، پديده مبني بر دين
  1اكبر باقري خليلي عليدكتر 

  چكيده

يـن  دوركيم، براي او ويژه شناسان، به تأثير ديدگاه جامعه ت تح1960ةاز ابتداي ده   اـر، ديـن بـه    ل عنـوان   ب
/ معيمناسكي و ج/ باور، عملي/ نظري:  سه بعد قائل شد  براي آن اچاي چندبعدي مطرح گرديد و و      پديده
نـج بعـد قائـل شـدند          ة براي هم   و استارك    گلاك 1965در سال . انجمني اـدي    -1:  اديان جهان پ  -2اعتق
 هر ةرا براي مطالع  و آن  پيامدي؛ و بيشتر پژوهشگران اين الگو را پذيرفته-5 فكري -4   تجربي-3مناسكي  
 بررسـي   تكه قابلي حافظ شيرازي استتي  ترديد، دينداري از ابعاد مهم شخصي      بدون .ناسب دانستند ديني م 

يـف      با توج  در اين مقاله   .با الگوي گلاك و استارك را دارد       اـفظ بـه تحليـل و توص اـت ح اـد   ه به غزلي  ابع
ت و معاد معتقد  توحيد، نبو تحقيق، حافظ به  شد و مطابق نتايج دينداري او براساس الگوي مذكور پرداخته

 و    شريعت  گرايي او در واجبات      بر عمل   هاي بعد مناسكي و دليل       ويژگي ترين  مهم از    طلب حقيقت . است
 معرفتي از نوع شهودي و اشراقي داشته  تهاي ديني او كيفي  تجربه.  است   و فضايل معنوي    مقامات طريقت 

 شوند و توحيدانديـشي، خـشنودي از         محسوب مي    آن ةهاي عمد    و اميد از جلوه     ، ايمان     ، شناخت   هو توج
تـوار، بنـدگي      به فضايل    ديني، آراستگي    در مراسم    الهي، عمل به فرايض، شركت      قضاي اـن اس  معنوي، ايم
  .آيند شمار مي اري وي بهدهاي مهم دين  از پيامد  انسان كامل  و مقام  به وحدت ، وصول  عاشقانه

  . اعتقادي، مناسكي و تجربي شيرازي، بعد  و استارك، حافظ  عملياتي دينداري، گلاك فتعري : ها كليدواژه
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  درآمد -1

     مرور از       انسان معاصر با ورود به عصر روشنگري و تبيين هستي با ابزار علم و حس، به                اي معتقدند   هعد
ــافيزيكي  ــادات مت ــله  اعتق ــي فاص ــاي دين ــه   و باوره ــت و ب ــوعي   گرف ــستي«ن ــي شن ه ــي ب ــق و  اس رم

 روي آورد؛ براساس چنين نگرشي، ماركس اعتقـادات دينـي را شـكل            ) 43: 1384،    شايگان(» شكسته  درهم
 اقتصادي   منافع سياسي و   ة و برآورند    حاكم ةاي را دين طبق      ازخودبيگانگي و دين مسلطّ بر هر جامعه       عميق

هميلتـون،  (ناميـد      خودفريبي مـي   م و وهو فرويد دين را يك ت     ) 337: 1374،    ونتسرابر(دانست   مي  آن طبقه 
با ورود انـسان بـه دوره و     ). 680-679: 1384احمدي،  (وردآ  خبر مي  خدايان     از مرگ   و نيچه ) 102: 1377

     افول دين، همنـوايي بـا   ة وتا مرحل سربرآورد  هايي، سكولاريسم  ه  انگار ت چنين دنياي مدرن و تداوم و تقوي
ــه جــايي باورهــا و نهادهــاي دينــي  ، دنيــا، رهــايي جامعــه از قيــد ديــن  زدايــي از عــالم،  و تقــدسجاب

   اخلاقـي را ازجملـه       معنـا و اهتمـام در زوال اصـول          و فروپاشـي  ) 34-21: 1384زاده،      سـراج (رفـت   پيش
  . اصلي دنياي مدرن قرار داد صاتمشخّ

 اجتمـاعي  اي نـاگزير ه ـ  فطري و ضرورت اي عميق كه دين از نيازه اي بر اين باورند      ديگر، عده   ازسوي
هـاي    شروع بـه آفريـدن اديـان جعلـي و مـشرب      الاهي محروم شود، كه از يك دين    همين  انسان«و  است  
يـم    دليلي وجود ندارد تا تصو      هيچ«پيتربرگر معتقد است    رو،    ازاين). 89: 1383نصر،  (»كند  اي مي   التقاطي ر كن

مـاخر نيـز     و شـلاير )193: 1384زاده،   سـراج (»دتر از دنيـاي امـروز دينـي باش ـ         كم  ويكم  دنياي قرن بيست  
 ـ               مي   ت ديـن از عـصبي      ودنكوشيد تا همسويي دين با سلامت روحي و احساس هماهنگي با عالم و فراترب

 حيـاتي   هـا و باورهـاي فرامـدرن، ديـن          گيري انديشه   هرحال، با اوج    به.  دنيوي را تبيين نمايد    رواني و منافع  
گرايي در عصر جديد، حول       تمعنوي«توان گفت     كه مي   نق گرفت، تا جايي   رو دوباره يافت و باورهاي ديني    

: 1384،  شـايگان (»چرخـد   مي  دم مرگ و معادشناسيةباوري، نبوت، تجرب   چهار محور عرفاني، يعني فرشته    
431.(  
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   دين و دينداري-2

    بعـضي از   . انـد   لف، تعريف كرده  هاي مخت   را از ديدگاه     آن  ، دين بر فرهنگ و جامعه      ه به تأثير عميق   با توج
 تعـاريف    مرجـع . گـرا و اسـمي      ، غيرتقليـل  اي ديگـر       و ارجـاعي هـستند و پـاره        گـرا   اين تعاريف تقليـل   

  . شناختي استهجامع و شناختي  روانةدو نظريكاركردگرايانه، 
 مربـوط   بيعـه الطّ معنـاي نظـامي از باورهـا و رفتـار كـه بـه مابعـد           دين را به  «در تعاريف اسمي از دين،           
اي است كه از جهان هستي        شگيدين نظام اندي  «: اند  و گفته ) 59: 1384زاده،      سراج(»اند  گرفته درنظرشود،  مي

ي  زندگي خاص  ةبرآن براساس آن تفسير، شيو      كند و علاوه    ع انسان از جهان هستي، تفسيري ارائه مي       و موض 
 رمـزي و     صـورت    و شعاير، بـه      مناسك  ب يك سلسله   را در قال    كند و آن تفسير و اين توصيه         مي  را توصيه 

 يهـا    و سـمبل   هـا اي از اعتقاد    مجموعه ، دين     از نظر رابرتسون  ).275: 1385،    ملكيان(»كند  نمادين جلوه مي  
 ـ  ). 171: 1377ويلم، ( است  بين حقيقت تجربي و مافوق تجربي     بخشتمايز  موجـود  ةاليـاده ديـن را تجرب
  مطلـق،  را بـه احـساس وابـستگي    دانـد و آن   و چشيدن مي را نوعي حس آنشناسد و شلايرماخر    مي  يگانه

 ـ    رو، ديـن    ازايـن ). 260و19،92: 1383پراود فوت،   (نمايد     مي  توصيف تـه  ت مـستقلِّ   يـك واقعي  از    برخاس
  .نياز از توجيه عقلي و علمي است احساس و بي

گرايان دين را بـه نيازهـاي زيـستي،           ، تقليل گرا بايد گفت    گرا و غيرتقليل     ديدگاه تقليل    تمايز ميان  دربارة
بودن باورهاي ديني و سودانگاري از ديـن   دهند و بر ثانوي هاي غيرعقلاني تقليل مي    منافع اقتصادي يا سائق   

 دين به موضوعات مذكور، معتقـد اسـت ديـن             پرهيز از انتساب    گرا، ضمن      دارند؛ اما ديدگاه غيرتقليل     تكيه
اين رهيافت از دين، . است خودش قابل فهم   و تنها به زبان  قلبي و اشراقي استةرب مستقل و تجةيك پديد
 ويلـم،   ؛61: 1379،    مقـدم    جلالـي  ؛20-15: 1387،    تامسون(شود   پديدارشناسي يا تأويلي ناميده مي      رهيافت
  ).7: 1377 هميلتون، ؛168-170: 1377

 امنيت  -2 رواني     حمايت -1: ، عبارتند از    شمارند  گرايان براي دين برمي     كاركردهايي كه تقليل  ترين   مهم
 رشد  -6اسي   خودشن  ت از طريق   احساس هوي  -5 انتقاد از الگوهاي اجتماعي      -4 نظم اجتماعي    -3عاطفي  
337-336 و211-210 :1374 رابرتسون ، ؛170:1377هميلتون،  ( اجتماعي تشخصي.(  
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 با وجود انتقاداتي كه به ديدگاه كاركردگرايانه وارد  اين كاركردهايي كه براي دين برمي شمارند و    ةبا هم 
 ـ :  ديـن عبارتنـد از   شناسـي   جامعـه ة در حـوز  هاي مطرح  سؤال ترين  مهمسازند،    مي اتي ديـن  تعريـف عملي

  هاي ارزيابي دينداري كدامند؟ ها و شاخص جهچيست؟ و سنّ

   تحقيقة پيشين-3

 عمليـاتي ديـن و       شناسي ديـن، تعريـف       جامعه ة در حوز   هاي بزرگ   كه اشاره شد، يكي از دغدغه       چنان
. ر به صفت افراد است، نه صفت گروه ها و جوامـع         ظجامعه شناسي، دينداري نا   در ادبيات   «. دينداري است 

  ات     بنابراين، تعريف عمليشناسـي اجتمـاعي دنبـال         روان ةعلوم اجتماعي بيشتر در حوز    اتي دينداري در ادبي
نـتّ      -شناختي يـا جمعـي      سنتّ جامعه : كه عبارتند از    يش است و مبتني بر دو گرا    ... شود  مي  اجتمـاعي و س
تـارك  و الگوي گـلاك ) 62-61و59: 1384،    زاده  سراج(» فردي -شناسي يا ذهني    روان  از مـشهورترين    و اس

اتي دين استتعاريف عملي.  
ثـلاً    قائل بود مختلفي براي دين ها و اركان     جنبه    و استارك، پژوهشگران    قبل ازطرح الگوي گلاك    نـد؛ م

فروم، (شمارد شناسي را براي دين برمي  جادويي، آييني، شعايري و معني-يهاي عملي، علم فروم جنبه اريك
اجتمـاعي را بـراي ديـن ذكـر          /رفتاري و نهـادي    /فكري، عملي  / نظري ةجنب   سه  واخ  يواخيم). 129: 1385
  آموزه: داند يني را شامل دو ركن ذاتي و اساسي مي       نصر، هر د      نيسدحسي). 195: 1379،    مقدم  جلالي(كند  مي

 سياسي و اجتمـاعي را چهـار    ، عقيده، احكام عبادي، احكام اي ديگر، ايمان عده). 75: 1383نصر، ( و روش 
  ).195-194و176: 1379،  يوسفي(اند  انستهد دين  ركن

يـن ، بـراي او    دوركيم  ويژه  شناسان به   تأثير ديدگاه جامعه     تحت 1960ةاز ابتداي ده   عنـوان    بـار، ديـن بـه       ل
 -1:  بعد قائل شد  ديني، سهة امريكايي براي تجرب-گرديد و واچ، دانشمند آلمانيمطرح اي چندبعدي   پديده
تـارك،      ، گلاك 1965در سال . انجمني / جمعي -3مناسكي   /  عملي -2 باور   /نظري نـاس     دو جامعـه   و اس   ش

عنوان ابعاد اصلي دينداري مطرح كردند  ها را به  قائل شدند و آن     حوزه اديان جهان، پنج     ة براي هم  ،امريكايي
 پيامدي؛ بيشتر پژوهـشگران ايـن الگـو را    -5 فكري -4 تجربي   -3   مناسكي -2 اعتقادي   -1: كه عبارتند از  

از ). 76-60: 1384،  زاده سـراج ( زدنـد بودن دين را با نام گلاك و استارك پيوند      پذيرفتند و بحث چندبعدي   
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در مي داند كه    هايي    بندي  ترين تقسيم   يكي از عالي  آن را   جعفري      تقي   محمد  نظران ايراني، علاّمه      ميان صاحب 
  ).81: همان( شده است  اين زمينه انجام

   نظري  مفاهيم-4

  : عبارتند از  و استارك ابعاد دينداري برمبناي الگوي گلاك
 .پيامدي. 5فكري . 4تجربي . 3مناسكي . 2اعتقادي  .1

 :است زير  شرح م بهابعاد براساس انطباق با دين اسلاموضوعات و محورهاي قابل بررسي در هريك از 

   بعد اعتقادي:4-1

هـا اعتقـاد      رود پيروان آن دين بدان      گيرد كه انتظار مي     باورهايي را دربر مي   «بعد اعتقادي يا ايدئولوژيكي     
  :نوع تقسيم كردند ر دين خاص، به سه و استارك اين باورها را در ه گلاك. داشته باشند

 .ي ذات و صـفات اوسـت  ف ـوجـود خداونـد و معرّ  دادن به  تد كه ناظر به شها    اي مسلمّ   باورهاي پايه 

 انـسان و نقـش انـسان را در راه نيـل بـه ايـن هـدف          كه هـدف و خواسـت از خلقـت   گراباورهاي غايت 

اي را   اخلاقـي  اهداف و خواست خداوند و اصول     هاي تأمين    كه روش  ساز  باورهاي زمينه ند؛ و   ننمايا  بازمي
  ).63: 1384،  زاده سراج(»گيرند ه كند، دربر ميها توج ق آن اهداف بايد به آنكه بشر براي تحقّ

 -2 توحيـد    -1: هـستند، كـه عبارتنـد از      اي مسلمّ، شامل اصول دين        در دين مبين اسلام، باورهاي پايه     
گيرند كه  ، فروع دين را دربر مياند ا كه هدف و خواست از خلقت انسانر معاد؛ اما باورهاي غايتگ   -3نبوت  

  .ازمنكر  نهي-8معروف   امربه-7 خمس -6جهاد  -5  حج-4 زكات -3 روزه -2 نماز -1: عبارتند از
در «از ديدگاه باورهاي غايتگرا هدف از خلقت انسان، باور ارادي به خداي واحد و بندگي اوست؛ زيرا                  

كـه خـداي واحـد         اين است    نخست ةچهر: ث از توحيد خداوند و پرستش او دو چهره دارد         روزگار ما بح  
ايـم، نـه      كردن آمده   ايم و براي بندگي     كه ما آدميان بنده      دوم اين است   ةچهر.  پرستيدن است  ةاست كه شايست  
  ).183: 1373 ، الف سروش(»نمودن براي خدايي

كه بيـشتر از ايمـان    ست مقدس، بخش ديگر اعتقادات اباور به امور نامرئي و در وراي حواس يا اشياي    
تـگان  ؛ مثـل مجـرّ    )27: 1379،    مقدم  ي  جلال(گيرد   مي  تمعتقدان نشأ  بـاح    دات، فرش . ... ، حجرالاسـود و     ، اش
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و ارزش غـايي    ) 96: 1383پراودفـوت،   (» حكم و قضاوت است، نه احـساس       ةاعتقادات از مقول  «بنابراين،  
 آنان در حيـات مـادي و معنـوي مـسلمانان،       ي پيامدهاي مثبت  ي و تجلّ  هاي دين   هعتقادات با اعمال و تجرب    ا

  .پيوند تنگاتنگ دارد

   بعد مناسكي:4-2

مي س يا حق را  وصول به امر مقد  افق دينداري معتقدان و ضرورت وجود روش هايي براي         ،اعتقادات
بنابراين، بعد مناسكي   .  صرف باور به آنها    نمايانند؛ اما فضيلت دينداري، عمل به اعتقادات و شعاير است، نه          

 و  گـلاك  .»هر دين آنها را به جا آورند،در بر مـي گيـرد      صي را كه انتظار مي رود پيروان        اعمال ديني مشخّ  «
 در   بـر مـشاركت     نمـودن ايـن بعـد، عـلاوه          براين نكته تأكيد ورزيدند كه لازم اسـت در عمليـاتي            استارك
ل نزد فاعلان آن نيز، بررسـي       ت يك عمل و معناي آن عم      اي مربوط به ماهي   ه  هاي مناسكي، تفاوت      فعاليت
 ـ   اگرچه). 64: 1384زاه،    سراج(»شود  -3 محرمّـات  -2 واجبـات  -1: ي را از ديـدگاه احكـام بـه         اعمال دين

تـه     را به  ها  توان آن   كنند؛ اما از منظر غيراحكامي مي        مي  ، تقسيم    مباحات -5 مكروهات   -4مستحبات      دو دس
  ).151: 1385،  ملكيان(  رفتار ديني مناسكي يا شعايري-2 رفتار ديني اخلاقي -1:  كرد تقسيم
  ... صبر، صداقت، عدالت، لطف، انفاق، راستگويي، تواضع و:  مثل؛ اخلاقييرفتار دين. 1
،  معـروف  نمـاز، روزه، زكـات، حـج، جهـاد، خمـس، امربـه      :   مثـل  ؛رفتار ديني مناسكي يا شـعايري     . 2
 و جماعـت، مـشاركت در مراسـم جـشن و عـزا در                ازمنكر، تلاوت قرآن، شركت در نمازهاي جمعه        نهي

 و   سـماع نفس، دعا و نيـايش، سـرود و آواز،           ةمساجد و ساير نهادهاي ديني، اشتغال به ورد يا ذكر يا تزكي           
        گيـدنز،  / 332و167: 1384زاده،  سـراج ...(نـي از عـذا و   پايكوبي، نذر و قرباني، خوردن يا نخوردن انواع معي

  ).28-27: 1379،  مقدم  جلالي؛141-140: 1385 فروم، ؛486: 1376
  هاسـت؛ بـرخلاف    يا نمادين آن  سمبليك يكي از نكات مهم در اعمال يا رفتارهاي ديني مناسكي، وجه     

 ةداف عمـد   و يكي از اه     اند  ليك ديني اساساً سمب     نيستند، مناسك   رفتارهاي ديني اخلاقي كه اصلاً سمبليك     
معناي بيداري از   به«؛ مثلاً نماز    )152-151: 1385ملكيان،  (شدن است     ها، واجد حالات و ملكات اخلاقي       نآ

معنـاي سـفر از     بـه   و خلوص؛ حـج     د در پاكي  د مجد  و تولّ    خودنفساني  معناي مرگ   خواب غفلت؛ روزه به   
  ).226-221: 1383نصر، (»... است و ي روحان  سخاوت و شرافت ن متضم  به مركز وجود آدمي؛ زكات سطح
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 در مـدخل ديـن و    لازم مباحـث هاي كاركردگرايانه نسبت بدان،   ديني و ديدگاه  مناسك ت اهمي ةدر بار 
  .دينداري مطرح گرديد

   بعد تجربي:4-3

كـه    احساس دينـي و اعتقـاد بـه ايـن         ةبار توسط فردريك شلايرماخر با تأكيد بر جنب            ديني اولين  ةتجرب
ترتيـب،   پـس از او، بـه   .  گرديد  ، مطرح ي دين ة عنصري است در تجرب     ت نه علم است و نه اخلاق، بلكه       نادي

  قاي كه متعلّ    تجربه«: را تكامل بخشيدند و چنين تعريف كردند        جيمز آن   اتو و ويليام    كركگور، رودلف   ن  سور
اي   پاره ق آنعلّتاي كه م  يا تجربهي روحاني؛اه طبيعي و يا پديده  عبارت است از خدا و يا موجودات فوق    آن

 به ديـن      پديدارشناسان  رويكرد). 8: 1383مايلز،  (» دارد  واسطه  كه خداوند در آن دخالت بي        است  از حوادث 
  و  )18: 1387،    تامـسون (داننـد   دسي مي  امر ق  ة ديني است و اصلاً دين را تجرب       ة تجرب  تمعطوف به محوري 

 ناپايداري  -3 معرفتي     كيفيت -2ناپذيري     بيان -1: شمرد  هاي ديني برمي    تجربه براي    جيمز چهار نشانه      ويليام
  ).170:  همان( انفعال-4

چـون خـدا كـه         با وجـودي هـم       رات و احساسات مربوط به برقراري رابطه      تصو«هاي ديني     در تجربه 
عـد تجربـي    در عين آگاه  و استارك گلاك. شود ت غايي يا اقتدار متعالي است، ظاهر مي       واقعيي از مشكلات ب

   عد، روشي را مطرح كردند كه چهار نوع از جلوه           دين، براي تعريف عمليهاي عواطف دينـي، شـامل       اتي اين ب  
26: 1384ن، م زاكر؛64: 1384،   زاده سراج(»گرفت ه، شناخت، اعتقاد يا ايمان و ترس را دربر ميتوج.(  

  . باشد كه قائل به چنين تجاربي هستند، قابل فهم مي است و براي كساني   ديني، سمبليكةزبان تجرب

   بعد فكري:4-4

رود  ت و دانش اساسي در مورد اصول عقايد ديني و كتـب مقـدس را كـه انتظـار مـي          اعلااطّ«اين بعد   
شود كه چون دانش       مي  با درنظرگرفتن بعد فكري، اين بحث مطرح      ... شود  ها را بدانند، شامل مي      پيروان، آن 

  فها بستگي دارد، ايـن بعـد، معـرّ     و ميزان تحصيلات آن    خصوص قدرت حافظه    به عوامل زيادي، به   افراد  
حـافظ   نيز بعـد فكـري دينـداري         و در اين مقاله   ) 74و64: 1384،    زاده  سراج(» براي دينداري نيست   يمناسب

  .شيرازي مورد بررسي قرار نخواهد گرفت و چهار بعد ديگر اساس ارزيابي خواهند بود
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4-5:عد پيامدي ب  

 و متعالي آن در حيات مادي و معنوي دينداران اسـت و مقـدار               كاركرد دين، تجليّ آثار مثبت    ترين    مهم
تـأثير ايـن بعـد تـا     . گـردد  ها تعيين مي  ترازوي پيامدهاي آنةارزش اعتقادات، اعمال و تجارب ديني در كفّ 

 و   توانـد هـم عوامـل گـرايش         كـشاند و مـي      ي مي  داوري و ارزشگذار    ي دين را به محك    كه حتّ   جاست  آن
رود پيامدهاي اعتقاد، عمل      رو، انتظار مي    ازاين. را   آورد و هم اسباب گريز و ستيز با آن           دين را فراهم    پذيرش
، ي ديني در زندگي فردي و روابط اجتماعي پديدار گردد؛ مثل احوال دروني و همبستگي اجتمـاع                ةو تجرب 

   و خونريزي ستيزي، پرهيز از جنگ  گزاري، دادگستري و ظلم  ردمي، مهرورزي و حق  ايمان قلبي و مداراي م    
  ... . و

   شيرازيظ حاف-5

اگر از روي ديـوان     « روزگاري است كه     ةپرورد.) ق. هـ792. م(شيرازي  محمد حافظ   الدين  شمس    خواجه
: 1369كـوب،     ينرز(» و جنايت   از تزوير   وي تصوير شود، روزگاري بوده است آكنده از فساد و گناه، آكنده           

؛  عيان دينداريسودجويي هاي مد و دين و شعاير ديني ابزاري بوده ، براي توجيه منفعت انديشي ها و  )38
چيـز را از      بـوده و همـه    ) 143( روايت  چهاردهبا  هم    اش، حافظ قرآن، آن      ديني ةصترين مشخّ     او كه بزرگ  و  
، )132(دانـست    را توفيق صحبت جانـان مـي        ي دل و جان   ، حتّ كرده و ارزش همگان      دين ارزيابي مي   ةزاوي
يـش     . كند  مان تصوير مي      راتتر از تصو        شكسته  تر و درهم    رمق  اش را بي     و زمانه   زمان  در كـس     نـه نـشاط ع
يابد و نـه در دانـشمند،     حضور درس خلوت را مي  درمان دل و نه درد ديني؛ نه در حافظ، شوق          بيند، نه   مي
سازد و بـر   ق ميني خاص متعلّا حافظ را به يك فرهنگ معنوي و دي   ه  اين ويژگي ). 364( را  يقينال   علم  ذوق

  مـي تـوان گفـت      ،  بنـابراين ) 273و237: 1372پورجـوادي،   (ورزد  ديدگاه ديني و توحيـدي او تأكيـد مـي         
ين بعـد  تـر  اش، مهـم   و عارفانـه   هـاي عاشـقانه      و تجربه   كه شوق   دي است  شاعر ديندار موح    شيرازي  حافظ
زنند تي او را رقم ميشخصي.  
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  شيرازي  ابعاد دينداري حافظ-6

يـرازي را       ابعاد دينداري حـافظ     در اين مقاله   ، اشاره كرديم   مفاهيم نظري   در مدخل چنان كه    چهـار  در  ش
   .دهيم  پيامدي، مورد بررسي قرار مي-4 تجربي -3 مناسكي -2 اعتقادي -1: بعد

دينـداري در   بـا   هاي مـرتبط      ها و غزل     محتواست و واحد تحليل، بيت     ، تحليل  تحقيق اين مقاله    روش
  .باشد  مي شيرازي ديوان حافظ

   بعد اعتقادي:6-1

هـا،   هـاي آن  هـا و دلالـت     مطابق دين مبين اسلام داراي اقسامي است و نـشانه           شيرازي    اعتقادات حافظ 
يـن  . باشـد   سات ژرف شـاعر مـي     ها و احـسا      از انديشه   كه برخاسته    و زيبايي است    يف ظر  توصيفات   در هم

  ، شــهباز دســت)263(، طــاير گلــشن قــدس)276( ، آدم بهــشتي)254( ارتبــاط، او خــود را گــوهر پــاكيزه
نمايـد و     توصيف مي ... و) 143(و حافظ قرآن به چهارده روايت     ) 260( و رند و نظرباز     ، عاشق )279(پادشاه
خرمّـشاهي،  (» اسـت  ظ هرچه باشد، ديني و ديندارانـه جوهر و ماهيت حاف   «كه    ها شواهد و قرايني است      اين

1368 :95.(  
ساز   زمينه) غايتگرا؛ پ ) اي مسلمّ؛ ب    پايه)  باورهاي؛ الف   شيرازي همانند ساير مسلمانان، صاحب      حافظ

يـوه           معناست؛ اما وجـه     باشد؛ زيرا اساساً دينداري بدون اعتقاد بي        مي هـا و     تمـايز دينـداري او از ديگـران، ش
. باشد شده و آشنا به اسرار مستي و رموز هستي مي كه ناشي از روح لطيف و هدايت ي ديني اوست  ها  روش
   هاي سـلوك   ديني را با زبان تأويلي در شيوه         نمادين اعمال و مناسك      تفسيرهاي عميق خود از وجوه      حافظ

هـاي دينـي و       مايـه    درون  در غزليـات داراي     ويـژه   ، به يكمك تصاوير هنر     و به   اش گنجانده   ديني و عرفاني  
  . استگر ساخته جلوهعرفاني، 
، يعني اصول دين، پيرو       اي مسلمّ    در ارتباط با باورهاي پايه      شيرازي   حافظ :اي مسلمّ   باورهاي پايه ) الف
  .معاد، معتقد است) 3نبوت ) 2توحيد ) 1:  اشعري است و به مذهب
االله كـه     الا  الـه   ، در اسلام با شـهادت لا        اي يگانه  يعني خد  ،Monotheism   توحيد برابر با كلمه    :وحيد -1

انديـشي و   يابـد و نمـاد وحـدت    شـريكي خداونـد دارد، معنـا مـي     همتـايي و بـي   دلالت بر يگـانگي، بـي   
جويد و از بلبل، گـل، آتـش    شيرازي از هستي، خدا را مي حافظ. نگري در هستي و روح دين است   وحدت
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كـه هـم    هواخـواه خـدايي اسـت   ). 366(شنود وحيد مية ت  نكت آموزد و   و درخت، درس مقامات معنوي مي     
  :كند او از خدا با اسما و صفات زير ياد مي). 358(خواند ، مي بيند و هم ننوشته ناديده، مي

الغيـب،   الـسر، عـالم    ازل، صمد، عالم    ، سلطان   اق، سلطان ، داور، رز  گار، حكيم، خدا، خداوند     آمرزگار، ايزد 
  ... . غيب وةبند قضا، نگارند ارساز، كردگار، نقش، كريم، ك  حاجات قاضي

ي خرابـات   جا حتّ   كه او در همه     شيرازي  دارد، چنان     ، دلالت بر عمق اعتقادات حافظ     بالا از موارد     هريك
، فـرايض ايـزد را   )317(دانـد   و خـواب خلـق جهـان مـي     ، او را سبب آرام )288(بيند  مغان، نور خدا را مي    

  هـا را بـه پيـشگاه         داوري ة، هم )223(نمايد  ال بر الطاف خداي كارساز اعتماد مي      ح  ، در همه  )107(اردزگ  مي
  :كه م است و مصم و راسخ) 99(برد  به خدا پناه مي سيرت ، از رقيب ديو)279(اندازد داور حقيقي مي

  جهانيــان همــه گــر منــع مــن كننــد از عــشق 
  

  )217( كنم كه خداوندگار فرمايد  من آن
  

 و عارفانه مقايـسه شـوند،        ات عاشقانه صيف از خدا با فضا و اهداف تو       توصيفاتاين  اگر فضا و اهداف     
نـاخت و اعتقـادات دينـي حـافظ را بـازگو مـي                مي نماينـد و   توان نتيجه گرفت كه توصيفات نـوع اول، ش
  .هاي ديني او را ات نوع دوم، تجربهصيفتو

 جبرگـراي صـرف محـسوب        اختيار، يك  با پذيرش     انديشي، اگرچه   شيرازي در ارتباط با توحيد      حافظ
  ويـژه  شـود و بـه      اشعار وي ديده مـي    هاي جبرانديشي در      اش، رگه   ه به مذهب اشعري   گردد، اما با توج     نمي

   اعتقادات قابل   الاهي، ازجمله   تپذيرش قضا و مشي   نبـودن در اختيـار،    دليل گـشاده  كه به ه اوست؛ چنان توج
يـن    مـي ،رضا بـه داده    يـن    رد و صـاف ، د)114(گـشايد  ره مـي  گ ـ دهـد و از جب الطـاف    سـاقي، هـردو را ع

  :و توصيه مي نمايد كه) 118(انگارد مي
ــد    ــه بن ــرا دم ك ــون و چ ــزن ز چ ــلةم    مقب

  

  )316(كه جانان گفت جان هرسخن قبول كرد به

 و هـا  آميـز او بـه آمـوزه       معتقد است و اشارات عبرت      ه و خاص   ه عام  شيرازي به نبوت    حافظ:  نبوت -2
تـين  ايمـان  الاهي، دلالت بر اعتقاد و       انهاي پيامبر   معجزه او از  .  او بـه آنـان و اعمـال و رفتارشـان دارد              راس

مـاه  ( ، يوسف)پير كنعان(، موسي، نوح، يعقوب)مسيحا(، شعيب، عيسي د، سليمانوحضرت آدم، ابراهيم، داو 
نمايد كـه از   ن ارتباط، او به آدميان توصيه ميدر همي. كند  صراحت ياد مي    و ديگران به    السلام  عليهم) يكنعان

 در جانش را    خواهد كه آتش نهفته     ، از خدا مي   )100(عبرت گيرند و در عيش نقد كوشند      ) ع(سرنوشت آدم 
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و عروج او بر    ) 171(القدس  ؛ معجزات عيسي را ناشي از فيض روح       )258(چون آتش خليل، سرد نمايد      هم
 ـ ؛ بـه )316(انگيـزد   پاكي و تجريد برمي داند و ديگران را به  مي اش  قيتعلّ   را پاداش پاكي و بي      فلك ي از  تأس

 پنـاه   كه توفان حوادث نابودش نسازد، به نوح ؛ براي اين  )101(آيد   در مي    به  ندان جسم ز از     يوسف  حضرت
  ).101(شود و يار مردان خدا مي) 106(برد مي

  : بيت زير است  صريح حافظةاشار) ص(در ارتباط با نبوت پيامبر اكرم
ــي   ــل ب ــن گ ــن چم ــد آري  در اي ــس نچي ــار ك   خ

  

ــا شــرار بولهبيــست     )127(چــراغ مــصطفوي ب
  

غمـزه   بـه / نگار من كه بـه مكتـب نرفـت و خـط ننوشـت     «هايي نظير    پژوهان بيت     اي از حافظ    اما عده 

   قبلـة  مـن و احليلنا  اشهي/ ش خواندثالخبائ  وش كه صوفي ام  تلخ آن«و ) 184(»آموز صد مدرس شد  مسأله

اـرده      مي دوساله «: ي بيت و حتّ ) 99(»العذارا اـله    و محبـوب چ يـن / س  بـس اسـت مـرا صـحبت صـغير و             هم
 بيش  چه  آن ؛ ليكن)148-147: 1374،  خرمّشاهي(اند  كرده  و تأويل را در اشاره به پيامبر اكرم توجيه    ) 230(»كبير

 و دلبستگي او به      زند، شيفتگي   مي) ص( محمد   حضرت  تميت و خا   از همه، مهر تأييد بر اعتقاد حافظ به نبوت        
 قرآن در    او، حافظ .  شريعت و معرفت و هدايت مسلمانان، يعني قرآن مجيد است          ةنظير و سرچشم     بي ةمعجز

اـي تـار،       خلـوت شـب    شناخته؛ در كنج فقر و      اش مي   را الگوي عملي زندگي     بوده؛ آن ) 143(چهارده روايت  ه
   اش را از دولـت     كارهـاي ارزنـده    ةطلبي و هم ـ    خيزي و سلامت      و صبح ) 229(آن بوده  قر وردش دعا و درس

  .و هرگز قرآن را چون ديگران دام تزوير نكرده است) 265(ديده است قرآن مي
يـوه         آموزه ةبراين، او با كاربرد بسياري از اشارات قرآني، سرچشم          علاوه   هـاي سـلوك     هـاي دينـي و ش
  ).109/162/207/263/273/296(سازد  مياش را به قرآن منسوب عرفاني
او در  . اي مسلمّ حافظ است     اعتقاد به معاد و روز رستاخيز، يكي ديگر از عناصر باورهاي پايه           :  معاد -3

تـاخيز  ــعارش از روز رسـ ــت)235(اش ــت)254(، قيام بـح)140(، روز قيام ــت ، صـ ــحراي )204( قيام ، ص
و ) 102(، روز بازخواسـت   )277(، روز جزا  )235( حشر  ، سحرگه )126/225/284(، روز حشر  )297(قيامت

ي از قرآن ، به تأس)107(  قيامت  به آشوب  اشاره گويد و ضمن  مي سخن)... 164/202( فردا و پيشگاه حقيقت
 معرفت، هول آن را   تا با كسب    كوشد  و مي ) 140(كند   مي   توصيف   از هول و وحشت     روز را آكنده    كريم، آن 

  ).235(از دلش بزدايد
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كس  و هيچ) 159(»هر عمل اجري و هر كرده جزايي دارد «: هاي ديني معتقد است  براساس آموزه   ظحاف
روز را عمـدتاً روز    خود از قيامـت، آن     رو، در توصيفات    و ازاين ) 366( خود را درو نخواهد كرد     ةشتجز كِ   به

 بـه    و روز حقيقي رسيدگي   ) 202(و برملاشدن تزوير و نيرنگ و نفاق      ) راير تبلي الس   يوم( سراير  آشكارشدن
  ، از محكمـات  هـاي كمرنـگ   حافظ را با وجود شك و شبهه خرمّشاهي معادگرايي   .) 164(خواند  اعمال مي 

؛ ... و انكـار   معادانديشي بدون اثبـات -1«: نمايد  مي  تقسيم را به پنج قسم و آن) 149: 1374(داند ديوان او مي 
2-  5؛  ... معادانديشي عرفاني  -4؛  ... معادانديشي ديني  -3؛  ...دهد   مي امي كه بوي انكار معاد     معادانديشي خي- 

  ).88-82: 1368(»...ر ترانساندانتالمعادانديشي ديگرگون و تفكّ
 ـ«هـا بـه    انـد كـه از آن   اي حـافظ، امـور مقـدس    هـاي ديگـري از باورهـاي پايـه      نمونـه  هـاي   تواقعي
و ضمن تفكيك به امور مرئي و ملمـوس و نـامرئي و             كنند    نيز تعبير مي  ) 203: 1377،    هميلتون(»فراتجربي

  :نمايند شان مي نوع تقسيم غيرملموس، به سه
  ).143/180/213...(، هدايت، رضا و خشنودي و خوشدلي و هاي ذهني؛ مثل آرامش حالت) 1
الاهـي،    و رحمـت   عفـو و لطـف    هاي متعالي؛ مثل شهود و اشراق، وصول به حقيقت، كسب           هدف) 2
  ).108/110/136/213/223/336...( آب حيات و جاودانگي ويابي به دست
 و طبقـات     انـد و بهـشت       و قرآن كه محسوس و ديـدني        ها و موجودات؛ مثل كعبه      ها، هستي   پديده) 3

،  القدس، سروش، پـري  ، روح ، طوبي، عرش، فرشتگان ، كوثر، سدره  اش، مرغ، خمر و نسيم بهشت       هشتگانه
  ).98/113/114/199/232(اند دني، شيطان و ديو كه نادي اهريمن
از ديدگاه ديني   . گردند   انسان را شامل مي    تاين باورها هدف و خواست از خلق      : باورهاي غايتگرا ) ب

، حـج، جهـاد، خمـس،         نماز، روزه، زكـات   ( دين  و فروع   است  و بندگي خداوند    ت، عبودي   هدف از خلقت  
يـچ      حـافظ بـدان     باشد و در اعتقاد عميـق      يا شريعت، نمودار آن مي    ) ازمنكر  معروف و نهي    امربه   گونـه   هـا ه

ز همه او بيش ا). 107(» و به كس بد نكنيم اريمز ايزد بگ فرض «:نمايد كه خود اقرار مي نيست؛ چنان ترديدي
 ـ ةبـار دارد و تأكيدها و تكرارهـاي او در ز و پاكي و حضور قلب در آن تأكيد      بر نما  را  ت آن نمـاز، اوج اهمي

 جگـر   نبـه آب ديـده و خـو       / خوشا نماز و نياز كسي كه از سـر درد         «: نمايد  دين بازگو مي  عنوان ستون     به
تنهـا خـود را       ه دارد و نـه    در ارتباط با روزه نيز حافظ به اخلاص و اعتدال در آن توج            ). 163(»طهارت كرد 

رت و هلال عيد    ، خوان روزه را غا     كه ترك فلك     از اين   نمايد، بلكه    آماده مي   براي عيدفطر و جشن و شادي     
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يـن ارتبـاط، او روزه را        . نمايـد   ، اظهار خوشي و خرسندي نيز مي      )همان(كند   اشارت مي   به دور قدح   در هم
  :شمارد  و رفتنش را انعام مي خواند، آمدنش را موهبت مهمان عزيز مي

اـن عزيــز اســت اي       دل روزه هرچنــد كــه مهمـ
  

  )353(تي دان و شـدن انعـامي          صحبتش مـوهب    
  

 -جـا   حال و ديدن نور خدا در همـه          حج نيز بر طهارت و احساس حضور حق در همه          او درخصوص 
  :داند كه عاشقانه باشد ي مي قبول را حج تأكيد دارد و حجِّ-)288(ي در خرابات مغانحتّ

ــجِّ  ــواب روزه و حـ ــول آنثـ ــرد   قبـ ــس بـ   كـ
  

اـك م        )163( عـشق را زيـارت كـرد         ةكـد يكه خ
  

رسـاند،    كـشد و بـه مقـام والا مـي           در پيوند با باورهاي غايتگرا برمي     چه حافظ را در بعد اعتقادي و          آن
   ديدگاه طنزآميز و انتقادي او نـسبت      باورها نيست، بلكه    هاي ذهني بدين    ها و وابستگي     طرح گرايش   صرف

ي پر ا نما در دوره اي متدين كه دام تزوير و فريب عده ويژه نماز، روزه و حج است به اعمال و شعاير ديني، به
) 121(واعظان شحنه شناس  ة   قرارگرفته بودند و حاكمان زر و زور از اين طريق، به پشتوان            از آشوب و فتنه   

حافظ در چنين روزگـار     . جستند  مقاصد خويش را مي   ) 106(و زاهدان رياكار  ) 252(خوار   شبهه و صوفيان   
ها كه وصول      و اهداف غايي آن     ديني  هاي نمادين فرايض    كرد تا به طرح جنبه       مي  پرنيرنگي احساس وظيفه  

 باورها به اعمال دينـي وابـسته         تكه ارزش و اهمي     ه به اين  رو، با توج    ازاين. به حق و حقيقت است، بپردازد     
  .هاي انتقادي حافظ پرداخته خواهد شد است، در بعد مناسكي به طرح ديدگاه

خدا و رعايت اصـول اخلاقـي   هاي تأمين اهداف و خواست      مربوط به روش  : ساز  باورهاي زمينه ) پ
 يـا   ساز، طريقت بخشند، باورهاي زمينه    را معنا مي    كه باورهاي غايتگرا اساساً شريعت      هاست؛ چنان   ق آن تحقّ

كننـد و بعـد درونـي و     ف يا عرفان اسلامي ياد مـي عنوان تصو  به كه از آن«دهند   معنوي را سامان مي  طريق
نـصر،  (» اسـلام اسـت      در قرآن و سنتّ پيامبر دارد و قلـب پيـام            هباطني اسلام است و مانند شريعت، ريش      

 ـ     شامل سه   طريقت.  اشراقي يا شهودي است      آن معرفت  ةو هدف عمد  ) 232: 1383 ،   آمـوزه : صر اسـت  عن
 و   عينـي حقيقـت    عبارت از نظر است و نظر بـه معنـاي رؤيـت    آموزه. ل معنوي و كيمياگري معنوي    فضاي

 و  حقيقت مطلق است و تواضع» بودن «ةل معنوي عبارت از شيوفضاي. باشد نمود مي دن ميان بود و     تمايزنها
نمودن آن براي  وني نفس و مهيامعنوي، ابزاري براي دگرگ كيمياگري .هايند ترين آن كرامت و صداقت، مهم   

  ).257-251: همان(هاست ل معنوي و آموزهيفضا
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 ة برانگيزنـد    او، عـشق     است و در مسلك     عارفانه و    شيرازي عاشقانه   طلبي حافظ     يا طريق حقيقت  روش  
 ةرو، لحظ ـ   ازايـن .  بـراي تجلّـي كيميـاگري معنـوي اسـت            هع تصفيه و تزكي   د و متنو  هاي متعد   اصلي شيوه 
 خـدا را منظـر نظـر خـود           و  وجـه   ) 108(زنـد   چيز، چهار تكبير مـي       عشق، بر همه   ة از چشم   وضوساختن

كـه مقـصود اصـلي        و همين نظر و رؤيـت عينـي حقيقـت اسـت           ) 367(شود  نظر مي   گرداند و صاحب    مي
خواند و با    خود مي    معنوي طريقت  ةگان  ل سه عاشقي و رندي و نظربازي را فضاي      و  گردد    ورزي او مي    عشق

  ).260/268/110(نمايد  هنرها توصيف مي دي خود را آراسته بدينافتخار و سربلن
ها عبارتند  اند و بعضي از آن ساز حافظ فراوان  باورهاي زمينه ، ساير مصاديقبالابر موارد  هرحال، علاوه به

، صداقت، عدالت، ايمان، احسان، لطف، خرسندي، پرهيز از رذايـل اخلاقـي نظيـر ريـا،                   تواضع، كرامت : از
 ديني باز بسته است، ارزش       كه ارزش باورهاي غايتگرا غالباً به اعمال يا مناسك          گونه  همان... . ، تزوير و  نفاق

  .هاي ديني پيوند خورده است ساز به تجربه باورهاي زمينه

   يا رفتار ديني  بعد مناسكي:6-2

  حقيقـت » طلب«،  يدينتي حافظ در بعد مناسكي يا اعمال و رفتار          هاي شخصي    ويژگي  ترين  يكي از مهم  
سازد؛ زيرا طلب را يكي از وجوه تمايز اصـلي معتقـد و     مؤمن راستين مي يك از او     است و همين خصلت   

داند، امـا مـؤمن     حقيقت مي  كه خود را صاحب      است  معتقد به دين، كسي   «عبارت ديگر،     اند؛ به    دانسته  مؤمن
وقتي شخـصي خـود را طالـب ديـد،     . ه صاحب آنبيند، ن  مي كه خود را طالب حقيقت      است  به دين، كسي  

يـرازي آگاهانـه و    رو، حـافظ   ازايـن ). 149-148: 1385ملكيـان،   (» ايـستادن   رفتن اسـت، نـه       طلب   ةلازم ش
در بيابــان طلـب گرچـه ز هـر ســو    «دانـد   كـه مـي   نهـد و بـا ايــن   هدفمندانـه در طريـق طلـب گــام مـي    

كند    شكايت نمي   هسپرد و هرگز از غص      وش راه مي  اي محبوب، بيدل و سرخ    ، اما به تولّ   )247(»ست  خطري
اش در راه طلب حقيقت، ايجاد تزكيـه   توصيهو ) 300(خواند  و غبار راه طلب را كيمياي بهروزي مي       ) 221(

  :در خود است
ــاز يرو ــل سـ ــه را قابـ ــي آينـ ــان طلبـ    جانـ

 

 )366( و روي ندمد ز آهن ورنه هرگز گل و نسرين

گرايي او دارد و همين امـر، ارزش و           شيرازي، دلالت بر عمل     وجود حافظ بنابراين، روح طلبِ حاكم بر      
گـذاري    هـاي اساسـي انتقـادات و محـك ارزش           رو، يكي از انگيزه     ازاين. زند  منزلت دينداري او را رقم مي     
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وقال   منظر، از قيل   از همين . شيرازي، ميزان پايبندي به اعمال و مناسك ديني است          اعتقادات در مكتب حافظ   
نهـد و يـك    رو مـي   و ساقي مه وقيل علم را در راه جام   گيرد و طاق و رواق مدرسه و قال         رسه، دلش مي  مد

رياكاري و بـي عملـي واعظـان، عنـان بـه      ة  با مشاهدو) 284/294(كند  و مي، مي  معشوق چند نيز خدمت 
  : كه اش اين است  و شكوه)308و200(ميكده مي تابد

ــي  ــن ز ب ــه م ــي در  ن ــولم عمل ــان مل ــسجه   وب
 

  )118 (تعمـل اس ـ    ملالت علما هم ز علم بـي      
 

 رفتـار دينـي مناسـكي يـا     -1 :توان مورد بحث قرار دارد اعمال و رفتار ديني حافظ را در سه محور مي        
  .انتقادات حافظ از رفتارهاي مذكور -3رفتار ديني اخلاقي؛  -2شعايري ؛

رهاي دينـي حـافظ، موضـوعات زيـر قابـل            اين دسته از رفتا    ةباردر:  رفتار ديني مناسكي يا شعايري     -1
  :اند طرح

دليـل اعتقـاد      نمايد، بلكه به    حافظ برخلاف احكام الهي عمل نمي     :  واجبات ديني و مقامات عرفاني     )الف
. خوانـد  بندد؛ مثلاً نمـاز مـي   مي  كار    و فروع دين را به    ) 107(گزارد  راستين به واجبات، فرايض ايزدي را مي      

ي و اجتماعي، مثل مسجد، محراب، منبـر،        به نهادهاي دين  . دهد  زكات مي . وردآ  ميجا    حج به . گيرد  روزه مي 
 و فنـا     ، يعني توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توكـل          براين، در مقامات طريقت     علاوه. نهد  ت مي محر... مدرسه و 
ازد؛ و با عمل به آنها، خود را براي تجربه هاي دروني و حالات روحـي آمـاده مـي س ـ                  ) 207 (كند  سير مي 

 ـ     يا در مقابل اعمال كوته)  101(داند  كاميابي مية لازمچنان كه صبر را  تـان بـه خـدا توكّ ل آستينان و درازدس
 كارسـاز   الطـاف و بر ) 240(نمايـد    مـي   ل پيشه  تقوا و دانش، توكّ    ةو با هم  ) 164(رود  كند و در پناه او مي       مي

  ).223(كند اعتماد مي
هـاي بعـد    هاي ديني و عرفاني، يكـي ديگـر از شـاخص            آيين شركت در  :هاي ديني و عرفاني      آيين )ب
آيد، او در مجالسي كه در نهادهاي دينـي يـا             كه از غزليات حافظ بر مي       در اين ارتباط، چنان   .  است  مناسكي

 به مـسائل و موضـوعات    هاي انتقادي او نسبت     ي ديدگاه  است؛ حتّ   يافته  شده، حضور مي    عرفاني برگزار مي  
  صانهها و عمل خال      مقوله   عميق او نسبت بدين      و ايمان   دلالت بر اعتقاد راستين   ...  اجتماعي و  ديني، عرفاني، 

 قـدر را عزيـز       ؛ شـب  )164(كـرده   كه در نمـاز جماعـت شـركت مـي           هاست؛ چنان   و صادقانه نسبت بدان   
حضور ). 192( يافته است    دست   به آب حيات و برات تازه       ي در اين شب   و حتّ ) 111/116/205( دانسته  مي

و ) 100/129/203(   هـاي عاشـقانه    بزم، )99/111/200/204/217/230(هاي ذكر و سماع عارفانه     او در حلقه  
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انگيزترين اعمال دينـي    ترين و نشاط    صميمي) 203(و خلق و ادب   ) 209(و جنون ) 183/189(مجالس انس 
  . نمايش گذاشته است او را به
بـحگاهي         عمـل هـاي     يكي ديگـر از نـشانه     : دعا و نيايش  ) ج ، سـوز   )100(گرايـي حـافظ، دعـاي ص

بـي    سحري و نياز نيم    ة، گري )102( شبگيري بـحگاهي   ) 210(، ورد سـحري   )127/194(ش ) 237(و درس ص
لاهـا و   ب،  هـاي تـار     در خلـوت شـب    ) 102( او  ناك آتش  و آه ) 100( نالان ةو دود سين  ) 194(سوز دل . است
بـح  چون  دلش را همة؛ آين)202(گشايند  را مي   بسته؛ درهاي)158/193/343(كنند هاي ايام را دفع مي   غم ،   ص

  :كند كه و آشكارا اقرار مي) 200(سازند درخشان مي
   كـه خـدا داد بـه حـافظ       سعادت  هر گنج 

 

 )210( دعاي شب و ورد سحري بود  از يمن

   رفتار ديني اخلاقي-2

كـه    اخلاق بيان فرمودند و چنان     و تكميل مكارم       بعثت خويش را ترويج      اصلي ةفلسف) ص(پيامبر اكرم 
آيند و  شمار مي  طريقت بهةگان ساز نيز ذكر شده، فضايل معنوي، يكي از عناصر سه  باورهاي زمينه در مبحث

رو، حافظ در بعد اعمال ديني، بر رفتـار   ازاين. كيمياگري معنوي هم ابزاري براي تجليّ فضايل معنوي است     
تـلاي روح             اهل «.ورزد   بسيار تأكيد مي   يديني اخلاق     اخلاق و مكارم اخلاق است و در استكمال نفس و اع

،   شناسـي   ، مدارا، تواضع، دادگري، حق      ، مروت   صداقت، كرامت، قناعت  ). 30: 1368خرمّشاهي،  (»كوشد  مي
از عناصر مهـم فـضايل معنـوي در غزليـات      ... ، مهر و خوبي و      پوشي   و نيكي، وفاداري، پاكي، عيب      احسان
 صدق   به«كند كه     و توصيه مي  ) 305(آموزد  كه او طريق صدق را از آب صافي دل مي           باشند؛ چنان    مي  حافظ

و مروت با دوستان ) 152( شناسد  زر مي كنج قناعت را برابر با گنج). 110(»كوش تا خورشيد زايد از نفست
ق، يعني فضايل معنوي     و لطف طبع و خوبي اخلا      )99(داند   رموز آسايش دو گيتي مي     و مدارا با دشمنان را    

  :دهد و گويد  مي  مادي ترجيح را بر زيبايي
  برد و دين    حسن مهرويان مجلس گرچه دل مي     

 

  )204( طبع و خـوبي اخـلاق بـود         بحث ما در لطف   
 

ناسـد، عاشـقي، رنـدي و    ش عنـوان هنـر خـويش مـي     ها را به  فضايل اخلاقي كه حافظ آن  ترين  اما مهم 
جـان   هـا را بـه   و رسـوايي و بـدنامي  ) 257(ها نموده  تحصيل آن ش را صرفعمر نظربازي است؛ چنان كه   
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و آشكارا ) 110(ام شباب است لازم اي بس طور عجب/ حافظ چه شد ارعاشق و رندست و نظرباز     «: خريده
  :بالد  سه هنر به خود ميناز آراستگي به اي

  گـويم فـاش      و رند و نظربـازم و مـي         عاشق
 

  )260(ام ر آراسـتـهتــا بــداني كــه بــه چنــدين هنــ
 

  انتقادات بعد مناسكي يا رفتار ديني  -3

 ـ       ةبر تأكيد بر پايبندي و گـستر        در بعد اعتقادي، علاوه    ت اعتقـادات را     اعتقـادات حـافظ، ارزش و اهمي
سـروش،  (» در نظـر اسـت      جسارت در عمل فرزند بصيرت    « و اعمال ديني دانستيم؛ زيرا         به مناسك   وابسته
يـش از همـه             امتداد اين مراحل منطقي دينداري، آن     در  ). 388: 1372ب چه در بررسي اعمال ديني حافظ، ب

    ت برانگيز مي لجلب نظر كرده و تأمقلبـي اسـت   نمايد، رويكرد او به صرف اعمال ديني نيست، بلكه به ني  .
آيـد، عمـل اسـت؛ امـا در نظرگـاه قلبـي، اصـل نيـت                   مـي   حـساب   در نظرگاه ظـاهري، چيـزي كـه بـه         «
اين بينش ديني او را در هر دو محور بعد مناسـكي، يعنـي هـم در رفتـار                   ). 255: 1372پورجوادي،  (»تاس

بنابراين، مقابلـه و    . كشاند  ديني مناسكي و هم در رفتار ديني اخلاقي، به وادي طنز و نقد اعمال دينداران مي               
معنـايي و      بـي   چه ديـن را بـه       ؛ زيرا آن   دينداران رياكار است، نه غيردينداران     ةپيكار حافظ با دينداري مزوران    

  .دينان كشاند، اعمال دينداران است، نه بي دينداران را به نااميدي مي

   انتقاد از رفتار ديني مناسكي)الف

 و مفاهيم نمـادين اعمـال و رويكـرد عـاملان       اساساً به باطن  از رفتارهاي ديني مناسكي  انتقادات حافظ 
، بلكـه از      كه مثلاً در مورد نماز، انتقاد او از نفس نماز نيست            اهري اعمال؛ چنان  هاي ظ   گردد، نه به جنبه     برمي

است؛ ) 163/231(جگر  بدون طهارت قلبي و به تعبير حافظ بدون خون-1: نمازگزاران است؛ زيرا نمازشان
 -3؛ اسـت ) 180/312(ظهار نياز بندگي دور از ا و به) 163(و دردمندي ) 274( بدون سوز و گداز دروني     -2

،  اده، تـسبيح بـر ايـن، او سـج       علاوه). 180( عجب و غرور است      موجب -4؛  )164(همراه با رياكاري است   
 به اسباب ريا، دانه هاي تـسبيح  اده او سج گيرد؛ زيرا از ديدگاه وضو، مسجد و محراب را هم به باد انتقاد مي  

   .ملان تبديل شده استبه دام صيد دينداران خام و مسجد به محل ريا و مجلس وعظ بي ع
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خواند، اما صحبتش را موهبت و رفتنش را انعـام             روزه نيز حافظ اگرچه روزه را مهمان عزيز مي         ةباردر
جـاآوردن     بـه   گرايد و ثواب واقعي روزه و حج قبول را درصـورت عاشـقانه              و به افراط نمي   ) 353(نامد  مي
بينـي   فروشـي و خانـه   و به جلـوه ) 163(دهد طني ميداند و اصالت را به طهارت قلبي و با      ق مي دو، محقّ   آن

  ).288(نازد تازد و به خانه خدابيني خود مي  مي  الحاج  ملك
 را  در ارتباط با مقامات عرفاني، او ضمن رد تكيه و توكلّ به غير خدا، حاكمان دنيادوست و دنياپرسـت        

جـاي اعتمـاد بـه     و به) 192(ندارند» نعاماِ « خواهد كه از آنان چشم خواند و از گدايان خرابات مي     مي» نعاماَ«
 و زهد و ورع       توبه   انتقاد او متوجه    ؛ اما بيشترين  )223( كارساز اعتماد نمايند    بر الطاف ) 194(رحم  مدعيان بي 

خبـري و     اي كه مفهوم نمادين آن تبلور پيدا نكند و موجب بيداري روح از غفلت و بي                 حافظ با توبه  . است
يـن   ور است و به   آ     واقعي براي او شادي    ة توب  كنلي؛  خيزد   به پيكار برمي   طلب حقيقت نشود،   دليـل فريـاد      هم

 ـاو با اعمال ديني، م). 163(»كه حافظ توبه از زهد ريا كرد/ فروشان بشارت بر به كوي مي «آورد كه     برمي ل ث
بـاب تقـرّ      زهد سر ستيز ندارد؛ زيرا اين      نـد؛ ولـي       ب بـه خداونـد مـي      ها اس اً لب ـمعنـي را ق   زاهـد ايـن     «باش

بـه  سازد و همين امـر، حـافظ را            خود مي   كسب منافع ة  را وسيل   و آن ) 273: 1372پورجوادي،  (»يابد  درنمي
 كشاند  مي) 154/239(و زهد خشك  ) 106/163/164/217/370( و ريا   انتقاد از زاهدان و زهد همراه با روي       

ريا را از زهدفروشي      نوشي بي    باده  راحهلصكند و با     مي   خودش را با زهدفروشان گرانجان يكسره       تكليف«و  
  ).42: 1368خرمّشاهي، (» شمارد رياكارانه بهتر مي

   انتقاد از رفتار ديني اخلاقي)ب

 با توج  ت رفتارهاي ديني اخلاقي، حافظ بيش از تأكيد بر فضايل اخلاقـي از رذايـل اخلاقـي                 ه به اهمي
ي خود حافظ  و حتّ الحاج ، ملك ، زاهد، شيخ، صوفي، قاضيمفتي/  كند و محتسب، امام، واعظ، فقيه انتقاد مي

آزار ديگـران،   : بعضي از اين رفتارها عبارتند از     . سازد    دليل رفتارهاي غيراخلاقي، آماج انتقادات خود مي        را به 
، خودپــسندي، دروغ، ريــا، زرق،  امـساك، بخــل، تزويــر، تكبــر، حــرص، حــسد، خــودبيني، خودپرسـتـي 

عنوان نمونـه،      و نفاق؛ به    ، نافرماني و سركشي، نخوت      جويي، غرور و خودكامگي      عيب ،  چيني، عجب     سخن
؛ )330(نبرده است / ؛ بخيل بوي خدا نشنيده      )254( مذاهب، كفر طريقت است    ة در هم   از ديدگاه او، امساك   

 ـ    به). 178(سازند  آور مي    و زندگي را ملال    )165( زرق صفاي دل نمي بخشند      و تزوير و شيد   ، از بهـر ترتي
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 گوهر دين مكارم اخلاقي وفضايل معنوي است و محروميت از مكارم اخلاق برابر با               شيرازة  ديدگاه خواج 
  . محروميت از گوهر دين است

كـه   تـرين عـاملي اسـت    ترين رفتار اخلاقي مورد انتقاد حافظ، رياست؛ زيرا مهم    زشت  از همين منظر،    
و ) 157/348: 1385ملكيان، (اندازد آورد و ديانت را به خطر مي  پديد ميان مسلمانها را در ايمان هناولين رخ
كه قرآن و ساير مقدسات   زماني ويژه ؛ به)199( گناه است  ترين   ريا، بزرگ  -1:  انتقاد او از ريا عبارتند از      دلايل
 -4). 316(سـوز اسـت      ديـن  -3). 216( نامـسلماني اسـت      نـشان  -2). 101( را دام تزوير قرار دهنـد      ديني
تنهــا صــفاي دل  كــه نــه  درون اســت، چنــان  عامــل تبــاهي دل و تيرگــي-5). 174(فريبــي اســت ممــرد
  ).178(گرداند  عيش و شادي را هم تباه مي بلكه) 165(بخشد نمي
آيد و محتـسب را مـست     فساد اخلاقي و تظاهر به دينداري به خروش مي   ةهرحال، حافظ با مشاهد     به
معرفـي مـي    انگيـز و خـونريز        تيز و فتنه  ،  )358(، نادان )190( ، فاسق )175(ناشناس  خوار حق  ، باده )252(ريا
 بـه دوش كـشيدن و        ادهاهر، سـج  و در ظ  ) 164(رياكاري در عبادت  سبب     به  ويژه   شهر را به   ماام ؛)116(كند

، تزويـر و    )308(عملـي   دليل بـي    واعظ را به  ). 244(دهد  پنهان در شرابخوارگي كوشيدن مورد انتقاد قرار مي       
، )138/280(گيـري  جـويي و خـرده   ، عيـب )163( پـردازي   ، صنعت)282( گويي  ، بيهوده )200/216(يرياكار
  .گيرد به سخره مي) 284(ناشناسي و حق) 121(شناسي شحنه

   بعد تجربي:6-3

گـردد،   آورد و يقيني كه از اين رهگـذر حاصـل مـي     ديني معرفت شهودي و اشراقي را پديد مي      ةتجرب
 باز گويي تجربه هاي ديني حافظ به زبان شـعر           .سازد  يرترين نوع ايمان را پديدار مي     ناپذ  استوارترين و خلل  

  ).237: 1372پورجوادي،  (ر از حكمت ذوقي ايرانيان در قرن پنجم هجري استمتأثّ
رسـاند و بـا    بـه ظهـور مـي   » رند«نام   تي به هاي ديني خود را در شخصي        حاصل تجربه  بر اين اساس، او   
 و بتخانـه و      ابـاتي، رنـد و رنـدي، بـت        هاي خراباتي، مثل خرابـات و خر        آميز واژه   ينكاربرد مثبت و تحس   

تـهزاي واژه            ، مغ و مغبچه و پير مغان         و ميخانه   ، مي   پرست  بت هـاي   ، ساقي و شاهد و مطرب؛ و تحقير و اس
يـخ             و واعـظ، تقـوا و نمـاز و مـسجد و محـراب و سـجاده و          پارسايانه، مثل زاهـد و زهـد، صـوفي و ش
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آورد،    پديد مـي    خواهانه  و تقابلي كه بدين شيوه بين دينداري خودكامانه و دينداري نوع          ) 251: همان(سبيحت
  .پردازد اش مي هاي ديني به طرح تجربه

 ـ  گلاك و استاك براي تعريف عملياتي بعد تجربي، چهار نوع از جلوه   ه، هاي عواطف ديني، يعنـي توج
ها در غزليـات حـافظ    و بازتاب آن) 64: 1384،  زاده سراج(طرح كردندشناخت، اعتقاد يا ايمان، و ترس را م 

  :شرح زير است به
كند ذكر و دعـا و   حافظ به خداوند را در بعد تجربي بازگو مي    » هتوج«چه بيش از همه       آن: هتوج) الف
 ـ.  با خداسـت    ه كامل قلبي و احساس پيوند تنگاتنگ      هاي اوست؛ زيرا غايت ذكر توج       نيايش رو، او از     نازاي

كـه    آيد و بـه اميـد ايـن         به ابتهاج مي  ) 204( عشاق بود  ة حلق   سرّ عشق و ذكر      بحث  هايي كه در آن     ياد شب 
يـم حلق ـ    راي از سر زلف يا      حلقه  گيـسوي يـار را ورد خـود         ةو قـص  ) 217(گـردد    ذكـر مـي    ة بگشايد، مق
هاي سحري، به درگاه الهي       ا ناله و براي عذرخواهي ب   ) 111(پردازد  و به ذكر يارب يارب مي     ) 206(سازد  مي
يـچ ورد دگـر نيـست        بـه : و معتقد اسـت   ) 122(رود  مي يـم   /  حاجـت اي حـافظ       ه  و درس   شـب   دعـاي ن

  ).237(صبحگاهت بس
باشـد، بـر       عرفاني است و طريقت كه سلوك عملي آن مي           حافظ يك شناخت    شناخت: شناخت) ب

گردد؛ زيرا يكي  هاي ديني حاصل مي  تجربه ز طريقمعرفت دروني و باطني تكيه دارد و اين معرفت باطني ا   
  اش را مبدأ شناخت و بـصيرت  شخص عارف تجربه  « است و      آن  معرفتي  تكيفي ديني،   ةهاي تجرب   از نشانه 

نـاخت عاشـقان    ةسرچـشم ). 189: 1383پراود فـوت،    (»داند  مي و ) 119( حـافظ، دل اسـت، نـه عقـل         ة ش
و ) 286(غلط    را بي    طرف، آن   خاطر از يك    همين  و به ) 342(خواند  ي م  كه دل را پدر تجربه      ؛ چنان )182(دفتر

يـه       مـي   دنيناش  ناپذير و توصيف    ، يعني بيان  )209(از طرف ديگر، مستغني از حرف و صوت          خوانـد و توص
  :نمايد كه مي

  به درد عشق بـساز و خمـوش كـن حـافظ           
 

يـش اهـل عقـول         )257(رموز عشق مكن فـاش پ
 

اري غيرشناختي  درو، اكهارت، ايمان را پدي      ازاين. ي است  دين ة حقيقي، تجرب   مان اي  ستگاهخا: ايمان)پ  
شـود، بـل     برگزيده نمـي  را هم افزود كه ايمان آزادانه ي اينهايدگر حتّ «و  ) 656: 1384احمدي،  (دانست  مي
 شهودي ر مقايسه با ايمانو حافظ ايمان غيرشهودي زاهدان را د      ) 666: همان(» است   شهود و مكاشفه   ةنتيج
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تـهزاي         كارگيري واژه   كه اشاره شد با به      و چنان ) 199(داند  پذير مي   ، رخنه عاشقان هاي خراباتي و تحقير و اس
  :گويد پردازد و رندانه مي  مي ي پارسايانه، با زبان طنز به انتقاد از دينداري خودكامانهاه واژه

ــي ــي  م ــه م ــي ايمــان ك ــرد ترســم از خراب   ب
 

ــا  ــو حــضور نم ــروي ت ــنمحــراب اب   )312(ز م
 

 نو در دينداري و تحول بنيادي در ايمـان و خلاصـه بـر دگرگـوني         ترتيب، بر ضرورت طرحي     و بدين 
وقتـي وارد   «ورزد؛ زيرا پيروان اديان مختلف يا يـك ديـن خـاص                ديني تأكيد مي   ةشناخت از طريق تجرب   

  ). 284-283: 1385،  ملكيان(»رسد ها به صفر مي شوند، فاصله  ديني ميةقلمرو تجرب
كيـشي و   كه سـخت   المشرب است    و وسيع   مشرب  ايمان حافظ از نوع ايمان معتقدان عالي      «از اين رو،      
يـن      گير و حقيقت    كوشي ندارد و خوشباش و خندان و آسان         سخت حـال تـوأم بـا طنـز و           بين است و درع

يابد و از مواهب  مي  معناي زندگي دست او با چنين ايماني به). 154-153: 1374خرمّشاهي، (»ظرافت است
  .كند  مي معنايي زندگي مقابله برد و با اسباب بي  مي دنيا بهره
:  دارد درجـه  ه علم و معرفـت اسـت و س ـ  ةال و نتيج  احو ةترس در تصوف از جمل    / خوف: ترس) ت

هاي عرفاني حافظ، خوف      در تجربه ). 308-307: 1383/2غني،  (خوف قوي و خوف معتدل      ،   خوف عامه 
و از جهـان فقـط بنـدگي        ) 107(شود؛ زيرا او در برابر دنيا و عقبا سـر فـرود نيـاورده                نمي  دهو ترس مشاه  

 و )263( طوبي و دلجويي حور و لب حوض را به هواي سر كوي او از ياد برده                  ة و ساي   معشوق را پذيرفته  
 و اميدي از     طفبا چنين ل  .  او را زنده مي دارد     )244( معشوق   و لطف ) 214(و عفو   ) 254(تنها اميد وصال    

  :گردد و نااميد نمي) 284(ترسد  نميه سياةنام
يـاه عـالم      نامـه   مي ده كـه گرچـه گـشتم           س

 

ــي  ــود از لطــف لايزال ــوان ب ــد كــي ت   )350(نومي
 

 حافظ از او يك ديندار اميدوار ساخته و او را شاعر اميد و اميدواري گردانده ةهاي عارفان بنابراين، تجربه 
جاي خوف  ت ديني و عرفاني او نشاندن لطف و اميد بههاي شخصي  يكي از شاخصهسبب،   همين است و به  

   .و يأس است
تـارك در   هايي بود كه گـلاك   ها و جنبه     شد، در تبيين جلوه      ديني حافظ نگاشته   ة تجرب ةبار در  آنچه  و اس

انـد و     ع بسيار گسترده  ود و تن  ي و اشراقي حافظ از لحاظ تعد      هاي شهود    تجربه  اند، وگرنه   ل شده اين باره قائ  
  .طلبد ي را ميها، خود تحقيق مفصلّ  آن تشريح
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   پيامدي  بعد:6-4

 و متعـالي دينـداري در زنـدگي عملـي      شيرازي، تجليّ آثـار مثبـت      هاي دينداري حافظ    فهترين مؤلّ   مهم
 ـ   كه ايـن مقولـه      اوست؛ چنان  كـشد و   تـرين شـاعران ايـران برمـي      والاي يكـي از محبـوب  ة او را بـه مرتب

  نمايـد و تربـت او را زيارتگـه     اشعار تبـديل مـي   ترين ترين و لطيف ترين، شيرين هايش را به دلكش     سروده
  :توان به قرار زير توصيف كرد پيامدهاي هريك از ابعاد دينداري وي را به اختصار مي. سازد رندان جهان مي

انديـشي و     د بعـد اعتقـادي، توحيـد      تـرين پيام ـ    ترين و محـوري     مهم:  اعتقادي  پيامدهاي بعد . 6-4-1
زدن از دم  و بـدون   پـذيرد   الهـي را مـي      ت، او قضا و مشي    بر اين اساس   .شيرازي است   گرايي حافظ   وحدت

و ديگـران را هـم بـه رضـا بـه قـضاي الهـي                ) 140( كنـد   را قبـول مـي    نـان   اج سخنان   ةچون و چرا، هم   
  ).114(انگيزد برمي

 اعتقـاد بـه      ويژه  ي از گفتار و رفتار پيامبران و به        تأس  صورت   به  ار حافظ هاي اعتقاد به نبوت در اشع       پيامد
  .ي مي شود حافظ متجلّهاي قرآني در زندگي   به قرآن و آموزه  با عشق ،مرتبت  ختمي  حضرت رسالت
  كند تا در قيامـت در پيـشگاه   كه در دنيا از اعمال مجازي حذر مي جاست  اعتقاد حافظ به معاد تاآن      عمق

يـاهش   ة بر دوشش نگذارد و از نام       گنه  عفو الهي، بار     اميدوار است فيض   و) 164( نباشد  حقيقت شرمنده   س
  ).277/284(در گذرد

آثار بعد مناسكي در زنـدگي حـافظ، طلـب و طالـب             ترين    از بزرگ : پيامدهاي بعد مناسكي  . 6-4-2
،  بر عمل به واجبـات   علاوهو )107(كند ي، فرايض ايزدي را ادا م و براي نيل به حقيقت اوست بودن   حقيقت

هاي   دعاها و نيايش ويژه هاي ديني و عرفاني و به  در آيين و با شركت) 207(كند  سير مي  در مقامات طريقت  
   ).210(رسد  مي  سعادت و به گنج) 200(سازد  درخشان مي  صبح چون ش را همل دة، آين سحري

 پادشـاهي    دادگـستري را رمـز    . سـازد    مـي  پديـدار  را در خـود       او با رفتار ديني اخلاقي، فضايل معنوي      
  ترتيب، سـه  بديندر نهايت، ). 99/343(سازد  خود مية و مدارا با ديگران را پيش     صلح). 190/195(خواند  مي

حافظ  .سازد اش مي  معنوي، يعني عاشقي، رندي و نظربازي را هنرهاي والاي رفتارهاي ديني        ة عمد  فضيلت
سرار و رموز رفتارهاي ديني مناسكي، رويكرد بـه بـاطن و مفـاهيم نمـادين ايـن رفتارهـا را                     با اشراف بر ا   

نـجه  گردانـد و آن      خـود مـي     ي همت   وجهه ة سـازد؛ ولـي مـشاهد     دينـداري ديگـران مـي    ي ارزيـابي     را س
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از منتقـدان    رياكار از اعمال و رفتارهاي ديني، او را به يكـي              انديشي و سودجويي زاهدان و صوفيان           منفعت
  .گرداند  براّي انتقادات او مياي مايد و طنز را حربهن اتي اعتقادات ديني تبديل مي عمليةكارآمد حوز

 ـ  ة تجرب  ترين نتايج   يكي از مهم  : پيامدهاي بعد تجربي  . 6-4-3 كـه در    معرفتـي آن اسـت     ت ديني، كيفي
ناپـذيرترين   از آن، استوارترين و خللگردد و ايمان حاصل  صورت شهود و اشراق پديدار مي    وادي عشق به  
  : پردازد و معتقد است و چاكري مي عشق به بندگي  رو، حافظ در كوي ازاين. نوع ايمان است
  خرنـد    شـوكت شـاهي نمـي        عشق  در كوي 

 

  )342(اقــرار بنــدگي كــن و اظهــار چــاكري    
 

سـازد    مي اي نايل هاي ارزنده ربه و خوف او را به تج       دور از يأس     و به    و اميدوارانه   همين بندگي عاشقانه  
 و شـهودهاي   شـوند و بـدون ايـن كـشف      روح اعتقـادات و اعمـال دينـي محـسوب مـي      كه در حقيقت  

 انسان كامل  اند، وصول به وحدت و نيل به كمال و مقام     اعمال و ايمان دينداران    ةكه جلادهند بخش      معرفت
  .پذير نخواهد بود امكان

و دعا  ه قلبي خود را كه ذكر     كه بيش از پيش، توج      كنند؛ چنان    را متحول مي    حافظ او  ةهاي عاشقان   تجربه
يـل    آن هستند، معطوف معشوق مي نمايد و از ايـن رهگـذر،           ة  از جلوه هاي عمد    نـاخت    دلة  بـه وس  بـه ش

ناشـدني   ناپذير و توصيف ، يعني بيان)209(و مستغني از حرف و صوت) 286(غلط رسد كه بي  شهوديي مي 
 كرامات و مكاشفاتي     او را به     و معرفت   و همين عشق  يابد     به ايمان استوار دست مي      ين شناخت  و با ا     است
هـا را در غـزل مـشهوري بـه             از والاترين اين تجربه     زنند و يكي    رساند كه غزليات عرشي او را رقم مي         مي

  :توان مشاهده كرد  زير مي مطلع
  

   نجــاتم دادنــد ه ســحر از غــص توقــدوش 
 

  )192( دادنـد     ظلمـت شـب آب حيـاتم      واندرآن  
 

  گيري  نتيجه-7

مبني  شيرازي براساس الگوي گلاك و استارك چه در اين مقاله نگاشته شد، دينداري حافظه به آنبا توج 
 حاصل از بررسي چهاربعد دينداري حافظ بـه قـرار    اي چندبعدي، قابل بررسي است و نتايج   بر دين، پديده  

  :زير است
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ه به اصل توحيد، او خدا را يگانـه،  با توج.  معتقد است  دحافظ به توحيد، نبوت و معا     : ادي بعد اعتق  -1
شناسد و ضمن پـذيرش قـضا و          مي... بند قضا و    ، داور، رزاق، كارساز، نقش    )حكيم( دانا بر ناديده و نانوشته    

 عامـه   به نبوت. كند غيب مي آن تر داند و ديگران را به پذيرفتن   و احسان مي    را سراسر لطف    مشيت الهي، آن  
  نظير حـضرت     بي ةعنوان معجز   بندد وقرآن را به     كار مي   هاي انبيا را در زندگي به         آموزه. و خاصه معتقد است   

دهد و وصول به سلامت و سـعادت را مـديون دولـت قـرآن                  اعمال خود قرار مي    ة، سرلوح   مرتبت  ختمي
 در روز قيامت دقيقاً به اعمال و رفتار  اگر چه اوست و معتقد استاي اعتقاد به معاد از باورهاي پايه    . داند  مي

 عفو و لطـف   جاي تكيه بر اعمال و رفتار، به     ها به    انسان ولي پسنديده اين است كه     خواهد شد؛     ما رسيدگي 
  .خداوند اعتماد نمايند

كه دلالت بـر     هاي بعد مناسكي حافظ است      ترين ويژگي    از مهم   طلب حق و حقيقت   : بعد مناسكي  -2

 با مستي و نياز و سوز و گداز   توأمةنموده و بر نماز و روز  عمل مي رو، به واجبات   ازاين. گرايي او دارد    عمل

كـرده و از    و عرفاني شركت مي دينيهاي  كرده؛ در آيين     سير مي   در مقامات طريقت  .  است  ورزيده  تأكيد مي 

 اخلاق و فضايل معنـوي       اخلاقي، مكارم رفتار ديني    ةدر حوز . دعاي شب و ورد سحري غافل نبوده است       

 ـ  داو به. اند شده  ها محسوب مي آن ترين   و نظربازي مهم    رنديكرده كه عاشقي،      را جستجو مي   ه ليل عدم توج

 بـه رفتـار       ديني، هم نـسبت     منصبان  ط مبلغان و صاحب    توس  ويژه   ديني به    مناسك   نمادين   و مفاهيم   به باطن 

هـا قـرار      نز را ابزار اظهـار آن      انتقادي داشته و ط     خلاقي، ديدگاه  و هم رفتار ديني ا     ديني مناسكي 

  . اين رفتارها كوشيده است داده و در راه اصلاح

 معرفتي از نوع شهودي و اشـراقي داشـته و     ت كيفي   ديني براي حافظ   ةتجرب:  بعد تجربي  -3

 ـ هاي شهودي به ايمان استوار نايل سبب اين تجربه  او به  و  ، ايمـان  ، شـناخت  ه آمده بود كـه توج 

   رنـد بـه   تاش را در شخـصي      هـاي دينـي      تجربه  او حاصل . آيند  شمار مي   هاي آن به    اميد از جلوه  

  .ظهور رساند

 ـ  :  بعد پيامـدي   -4 عـد اعتقـادي در زنـدگي               بـا توجـات حـافظ، پيامـدهاي باو،   ه بـه غزلي 

     هـاي    گفتار و رفتار پيامبران و عمل بـه آمـوزه       ي از توحيدانديشي، خشنودي از قضاي الهي، تأس
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 و  قرآني و اعتقاد به معاد و رسيدگي دقيق بـه اعمـال و رفتـار آدميـان در روز قيامـت و تنظـيم       

  . اعمال دنيوي براساس اعتقادات مذكور است تربيت

 طلب، عمل به واجبات، دوري از بدي و بدكاري، پرهيـز از              ي در روح  پيامدهاي بعد مناسك  

 و   هـاي دينـي و عرفـاني، شـيفتگي           و شـركت در آيـين       ناحق، سير در مقامـات طريقـت        ل به مي

 انتقـاد   و مفاهيم نمادين رفتارهاي دينـي و  ه و تمركز بر باطن    وجتآراستگي به فضايل معنوي و      

  . و سودجو ظهور پيدا كرده استانديش از دينداران منفعت

 شـهودي و     صـورت معرفـت     ر غزليات او بـه    شيرازي د   پيامدهاي بعد تجربي دينداري حافظ    

 بـه     معشوق، دوري از يأس و خوف، وصـول        ة و اميدواران    عاشقانه  ، بندگي   اشراقي، ايمان راسخ  
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